
دوشنبه 25 فروردین 1404
سال چهارم   شماره 760
www.hammihanonline.ir

15
سینمای مستند

عقرب‏های ایران

کافی است دنبال قطعه موسیقی یا ماجرایی در جریان 
آهنگســازی اواخر دهــه 40 و اوایل دهــه 50 در ایران 
باشــید. امکان ندارد به نام چندیــن گروه بر نخورید که 
از میان اســامی اعضایشــان، چندنفری بعدها تبدیل 
به خوانندگان اصطلاحاً لس‏آنجلســی نشــده باشند. 
اســامی گروه‏ها هم معمولًا قابل توجه اســت؛ »ربلز«، 
»اعجوبه‏هــا«، »تکخال‏هــا«، »اســکورپیو« و... تــب 
راه‏اندازی گروه‏های موســیقی در آن دوران وام‏گرفته از 
گروهی مشهور در انگلستان بود به‌نام »بیتلزها«. چند 
جوان که با اجراهای گروهی خود و ســر و شــکل دادن 
جدیدی به موسیقی راک، الگوی همه جوانان علاقه‏مند 
به موســیقی در جهان شــده بودنــد. ورود صفحه‏های 
موسیقی غربی و تغییر ذائقه موسیقایی جوانان دهه 40 
در ایران هم، دلیل دیگری بود که هر جوانی اســتعداد 
یا علاقه‏ای به موسیقی غربی داشت، به فکر راه‏اندازی 
گروه موســیقی بیفتد. در همان روزهــا و به موازات این 
اتفاق، خوانندگان پاپ هم در تلویزیون ملی ایران، شکل 
دیگری از موسیقی را به جامعه ایران معرفی می‏کردند. 
به همین دلیل آن ســال‏ها، برهه‏ تاریخی متفاوتی را در 

جریان گذار موسیقی ایران شکل داد.
ایــن گروه‏هــای موســیقی داســتان  از  هرکــدام 
شکل‏گیری، اوج و فروپاشی‌هایی دارند که در نوع خود 
جذاب و قابل تأمل اســت. سال 1389 فریده صارمی و 
امید هاشملو، دو مستندســاز جوان، به‌دنبال اعضای 
یکی از گروه‏های مشهور راک آن دوران یعنی »اسکورپیو« 
بودند. آنها مستندی تحقیقی و مصاحبه‏محور به همین 
نام ساختند و در جریان آن با اعضای اصلی این گروه که 
دیگر پیرمرد شده بودند، صحبت کردند. از ویژگی‏های 
اصلی مستند »اسکورپیو« این است که نریشن یا راوی 
ندارد. مستندســازان، روایت را به دســت خود اعضای 
اصلی گــروه موســیقی یعنی بهــرام امین‏سلماســی 
)خواننده و گیتاریســت(، بهرام سعیدی )گیتاریست( 
و عین‏الله کیوان‏شــکوه )درامرز و وکالیســت( داده‏اند. 
آنها طی یــک روایــت خطــی، از روزهایی کــه آرام‏آرام 
موســیقی غربی بر جوانان ایرانی اثر می‏گذارد، قصه را 
شــروع می‏کنند. صارمی و هاشملو، طی صحبت‏های 
مصاحبه‏شــوندگان، تصاویــری از آن ســال‏های تهران 
در دهه 40 را به مخاطب نشــان می‏دهنــد. تصاویری 
کمتردیده‏شــده از اولین مغازه صفحه‏فروشــی بتهوون 
در خیابان فردوســی یا عکس‏هایی از نوجوانی اعضای 
گروه و حتی فیلم‏هایی از روزنامه‏ها و اسنادی که نشان 
می‏دهد موســیقی راک، بیتلزها و هیپی‏ها چطور طی 
مدتی کوتاه، جهان را تســخیر کردنــد. این روایت‏‏های 
جداگانه کم‏کم به هم می‏پیوندند و به روزی می‏رسد که 
اعضای گروه، همدیگر را پیدا می‏کنند و بندی را تشکیل 
می‏دهند. بنــدی که هیچ‏کدام تحصیلات موســیقی 
ندارند و تنها با علاقه و اســتعدادی ذاتی، ســراغ کاری 

رفته‏اند که حتی به آینده آن هم مطمئن نیستند. 
روایت اعضای گروه »اسکورپیو« از گردهمایی مشهور 
ســال 1346 گروه‏های موسیقی راک و جز در استادیوم 
امجدیــه و تصاویــری دیده‏نشــده از آن روزهــا، یکی از 
ویژگی‏های قابل‌توجه این مســتند اســت. وقتی بهرام 
امین‏سلماســی با برقی در چشم‏هایش تعریف می‏کند 
که با لیموزین به این رویداد آمدند و آنقدر فریاد زدند که 
صدایش گرفته، انگار احتیاجی به هیچ‏ تصویری نیست 
و می‏توان با حرف‏های او به‌راحتی اشــتیاق آن روزهای 

جوانان را نسبت به جریان نوظهور موسیقی تصور کرد.
»اسکورپیو« در 10 دقیقه آخر، سراغ قصه فروپاشی 
این گروه موســیقی می‏رود. اعضای گروه معتقدند که 
میان همه بندهای موســیقی آن سال‏ها، طولانی‏ترین 
مدت کنار هم بــودن را دارند. این گــروه به مدت چهار 
ســال یعنی از 1350 تا 1354 با سه عضو اصلی و چند 
عضو فرعی که برای مدتی با آنها همکاری داشتند، فعال 
بوده و بعد از آن با جدا شــدن یک‌به‌یک آنها، گروه از هم 
می‏پاشد. نزدیک 15 سال از ساخت مستند »اسکورپیو« 
می‏گــذرد، اما اگــر اندکی به جریان و تاریخ موســیقی 
علاقه‏مند باشید، این مستند 40 دقیقه‏ای شبیه سفری 
جالــب به دورانی خــاص، کوتاه اما تاثیرگــذار از دنیای 

موسیقی است.  

چنین وضعیتی انتظار ایجاد نظمی کامــل و بدون ایراد روی زمین 
یا همان آرمانشــهرخواهی به فاجعه می‏انجامد: ما برای چیزهای 
کامل ساخته نشده‏ایم و توقع معقول ما می‏تواند حداکثر جامعه‏ای 
بــا نظمی تحمل‏پذیر، عادلانه و آزاد باشــد که در آن برخی شــرور، 
ناهماهنگی‏هــا و رنج‏ها همچنان وجود دارند. در عین حال شــاید 
بتوان با اصلاح دوراندیشانه این نظم تحمل‏پذیر را حفظ کرد یا بهبود 

بخشید.

در اندیشــه محافظــه‏کاری، آزادی و مالکیــت کامــاً به‏هم 7 
پیوســته‏اند. تمدن‏های بزرگ بر پایــه مالکیت خصوصی بنا 
شــده‏اند و هرچه مالکیت خصوصی گسترده‏تر باشد، جامعه ثبات 
و تولید بیشتری خواهد داشت. در مقابل الغای مالکیت خصوصی 
به‏معنای آن است که دولتی قاهر یا همان »لویاتان«، سالار همگان 
شــود. این دفاع از اصل مالکیت از آنجا نشــأت می‏گیرد که به‏زعم 
محافظــه‏کاران، برابری اقتصــادی را نباید با پیشــرفت اقتصادی 
مترادف دانست. فراتر از آن، هدف اصلی وجود انسان، پول درآوردن 
و خرج‏کردن نیست، بلکه امر مطلوب اقتصادی، بنا نهادن سامانی 

استوار برای فرد، خانواده و کشور است.

محافظــه‏کاران به همان میزان که به‏واســطه احترام به حریم 8   
خصوصی و حقوق شــخصی مخالــف جمع‏گرایی اجباری 
هســتند، موافقت دارند با اجتماع‏هــای داوطلبانه‏ای کــه در آنها 
تصمیم‏هایی که به‏طور مستقیم بر زندگی شــهروندان موثر است، 
به‏صــورت محلــی و داوطلبانــه گرفته می‏شــود. اجتماع ســالم، 
اجتماعی است که در آن مجامع سیاسی و انجمن‏های خصوصی 
محلی و اســتوار بر توافق کلی افراد ذی‏ربط، در آن محوریت دارند. 
در مقابل تفویــض این اختیارات به اقتــداری متمرکز  نظیر اقتدار 
دولــت، باعث به‏خطر افتــادن اجتماع می‏شــود. از همیــن زاویه 
دموکراسی مدرن آنگاه سودمند و دوراندیشانه است که از طریق اراده 
مشترک و همیارانه محقق شود و دموکراسی‏های انتزاعی متکی بر 
جمع‏گرایی غیرارادی در این زمینه کارکردی واژگونه دارند. نمونه‏ای 
از این دموکراسی انتزاعی را می‏توان در افکار ژان ژاک روسو دید که 
کرک در »ذهن محافظه‏کار« نیز نقدی به او روا داشــته بود: »روســو 
و شــاگردانش مصمم بودند که مردم را وادار به آزادی کنند. در اکثر 
نقاطِ جهان، آنها پیروز شدند. مردان از خانواده، کلیسا، شهر، طبقه 
و صنف آزاد می‏شوند. با‏این‏همه به‏جای آن، زنجیر دولت را می‏بندند 

و خطوط فردی را از بین می‏برند.«

محافظه‏کاری، محدودیت‏های محتاطانه بر قدرت و عواطف 9 
انسانی را درک و توصیه می‏کند. این سخن بدین‏معناست که 
وضعیتی که در آن یک فرد یا یک گروه کوچک قادر باشد بدون هیچ 
محدودیتی بر خواست و اراده دیگران چیره شود، استبداد نام دارد؛ 
فارغ از آنکه آن را پادشاهی، اشرافی یا دموکراتیک بنامیم. بنابراین 
لازم است اراده و میل را با محدودیت‏های قانونی و مهار و موازنه‏های 
سیاســی )ابزارهای مشروع حفظ همزمان نظم و آزادی( مهار کرد. 
به‏بیانی‏دیگر که کرک در کتاب »راهنمای مختصر راسل کرک برای 
محافظه‏کاری« نوشــته اســت: »محافظه‏کاران می‏دانند که آزادی 
بدونِ هیچ محدودیتی، ممکن است به ظلم یا هرج‏و‏مرج منجر شود؛ 
همان‏طور که حکومت بدون هیچ محدودیتی، ممکن است منجر به 
جمع‏گرایی شود. آنها معتقدند که بهترین و مؤثرترین مهار فردگرایی 
آنارشیک، اطاعت از قانون اخلاقی، یعنی وجدان خصوصی است.«

محافظه‏کاری هم ثبات، هم تغییر را به‏رسمیت می‏شناسد، 10 
اما در پی آشــتی‏دادن آنهاســت. این دو نیرو را ساموئل تیلر 
کولریج، شاعر و منتقد ادبی رمانتیک، پایندگی و پیشرفت می‏نامد. 
پایندگی شامل مصلحت‏ها و عقایدی است که به ما دوام می‏بخشند 
و بدون آنها جامعه به هرج‏ومرج می‏گراید. در مقابل پیشرفت روح و 
جسم استعدادهایی اســت که ما را به اصلاح و ارتقای دوراندیشانه 

ترغیب می‏کند تا جامعه دچار رخوت و رکود نشود. 

مسیحیت؛ بنیاد تمدن آمریکایی �
کرک، مسیحی‏ای معتقد و خداپرســتی مصمم بود. او مذهب 
کاتولیک رومی را تمام‏وکمال پذیرفت؛ بنابراین جز باور به اعتقادنامه 
رسولان که در میان اغلب فرق مسیحی رایج است، او عقاید خاص 
کاتولیکــی چون خطاناپذیری پاپ و وجود برزخ را نیز باور داشــت. 
حتی به »کفن تورین« هم که نزد برخی کاتولیک‏ها، به‏عنوان کفن 
عیسی مسیح شناخته می‏شود، به‏عنوان کفنی که به‏راستی کفن 
خاکســپاری مســیح بوده و تصویری  از عیســی نیز روی آن نقش 
بسته، اعتقاد داشــت. در کنار این باور قلبی راسخ، او مسیحیت را 
مبنای آســمانی و آن‏جهانی تمدن آمریکایی می‏دانســت و معتقد 
بود، تمدن‏ها و انســان‏ها اگر یک بنیاد الاهیاتی برنگزینند، نجات 
پیدا نخواهند کرد. به گمان کرک، مسیحیت منبع معنای فرجامین 
هستی اســت و در مقام مقایســه میان منابع معرفت، چون وحی، 

قانون طبیعی و عقل، اصالت در درجه نخست با وحی است.
با چنین تفسیری عجیب نیست که او آنگاه نیز که به سیاست و 
جامعه می‏رسید، آن را در پرتو مسیحیت توضیح می‏داد و می‏گفت، 
اراده مردمان باید بر جامعه حاکم باشد اما مشروط به تبعیت از اراده 
الهی. درعین‏حال قائل به آن نبود که دین و نهاد عالی آن، کلیســا 
برای »مقامات سیاســی مشروع«، »احکام سیاســی« صادر کند؛ 
این را هم »فضولی در سیاســت« می‏نامید؛ هم با این استدلال که 
کلیســا نیز نظیر هر نهاد زمینی دیگر، نهادی ناکامل است، توجیه 
می‏کرد. بااین‏همه در این هم تردیدی نداشت که دین نه یک موضوع 
خصوصی که شــالوده فرهنگ آمریکایی و ازجمله حکومت آمریکا 
باید باشــد. بر چنین منوالی، او با آزادی سقط جنین و هرزه‏نگاری 
مخالفت می‏کرد و برخی احــکام دیوان عالی آمریکا برای برچیدن 
نماز و نیایش ســازمان‏یافته و مراسم عبادی قرائت کتاب مقدس در 

مدارس نیز منع نصب تابلوی ده فرمان الهی را نکوهش می‏کرد.

نقد آموزش اشتغال‏محور و دانشگاه کمی‏گرا �
کرک وقتی به نهادهای آموزشی می‏رسید، البته هم معیارهای 

مســیحی و هم موازین علمی ـ هر دو ـ را پاس می‏داشــت. در وهله 
نخســت بر آن بود که هدف دانشگاه »حفظ ایمان با عقل« است و 
در وهله بعد به‏شدت بر  کاستن از استانداردهای آموزشی حساسیت 
داشــت. به همین دلیل با پذیرش گسترده دانشجو یا سطح دانش 
پایین مدرسان دانشــگاه که باعث قربانی‏شــدن سختگیری‏های 
صحیح علمی می‏شد، مخالفت داشت و در کنار آن تبدیل دانشگاه 
به بنگاه شــغل‏یابی را نیز شــماتت می‏کرد، همچنین دانشــگاه را 
بیشــتر نهادی برای تبادل خرد فرهنگی قلمــداد می‏کرد تا ابزاری 
برای آموزش حرفه‏ای. ایــن خود یکی از زمینه‏های تفاوت معنادار 
محافظه‏کاری فرهنگی و سنتی او با محافظه‏کاری اقتصادی گروهی 
دیگر از محافظه‏کاران آمریکایی، موسوم به نومحافظه‏کاران بود که 

به‏طور عمده بر مسائل اقتصادی متمرکز بودند.

محافظه‏کاری علیه محافظه‏کاری �
اولویــت فرهنــگ بــر اقتصــاد، تنهــا مایــه اختلاف کــرک با 
نومحافظه‏کاران آمریکایی نبود. نومحافظه‏کاران، دموکرات‏هایی بودند 
کــه در دهــه 1960 و در ادامه واکنش بــه آن چیزی که خود اهمال 
حزب دموکرات در برابر امپریالیسم شوروی می‏نامیدند، سیاست‏های 
لیندون جانســون را گرایش به سیاست دولت بزرگ و برابری‏خواهی 
می‏دانســتند و از آسان‏گیری اخلاقی و تزلزل در حمایت از اسرائیل 
شــکایت داشــتند. اکثر این افراد چون ایروینگ کریستول، نورمن 
پادهوریتز، میج دکتر و بن واتنبرگ از شمال شرق آمریکا برخاسته و 
یهودی بودند. در اندیشــه آنها این ایده نیز جای داشت که می‏توان 
برای گسترش »سرمایه‏داری دموکراتیک« و مطابق با آنچه ویلسون 
بدان اعتقاد داشت، دســت به مداخله در نقاطی از جهان زد. کرک 
 ـیعنی تحمیل فرهنگ آمریکایی به  به‏طور قاطع بــا چنین حرکتی 
 ـمخالفت ورزید: »رســالت آمریکایی این نیســت که کل  دیگر ملل 
جهان را تبدیل به آمریکا کند، بلکه این اســت که آمریکا را به‏عنوان 
مأمن اصــول و در برخی جهات به‏عنوان الگوی دیگر ملت‏ها حفظ 
کند.« بر همین منوال حمایت بی‏حدوحصر از اســرائیل و مداخله 
در ویتنام برای برپایی دموکراســی، عملی نادرســت بود؛ همینطور 
بــود »بمباران همه‏جانبــه گهواره تمدن« در جنــگ خلی‏ فارس در 
زمان بوشِ پدر. کرک البته آنقدر زنده نماند که ببیند 10ســال بعد، 
بوشِ پســر و نومحافظه‏کاران مســتقر در وزارت امــور خارجه دولت 

او، چگونه با چنین ســخنانی حمله به عراق را توجیه کردند. او البته 
قضاوتش را برای ما به ارث گذاشته بود: »صلح پایدار آمریکایی نه با 
رشوه و منم‏منم، بلکه با قدرتی خاموش حاصل می‏شود؛ خصوصاً با 
پیش‏نهادن نمونه‏ای از آزادی نظم‏یافته که بتواند سرمشق قرار گیرد.«

ریشه‏های پنج‏گانه نظم آمریکایی �
در کنــار این درک ضدامپریالیســتی از آمریکا، کــرک در کتاب 
»ریشــه‏های نظم آمریکایی« که در ســال 1974 منتشر شد، تفکر 
کلاسیک آمریکایی را در ترکیبی از سنت تاریخی پنج شهر بازنمایی 
کرد: اورشــلیم، آتــن، روم، لندن و فیلادلفیا. اورشــلیم ارزش‏های 
مذهبــی یهودی‏مســیحی را بازتاب مــی‏داد، یونان ســاختارهای 
حکومتی و اندیشه سیاســی را تثبیت کرد، روم شکل‏گیری قانون 
مکتوب و اهمیت حقوق را پیش کشــید، انگلیســی‏ها با کامن لا ) 
Common law( برای آمریکایی‏ها الهام‏بخش شدند و درنهایت در 

فیلادلفیا، قانون اساسی آمریکا به تصویب رسید.  
این رأی کرک در تناســب قــرار دارد با تاکید عمــده‏ای که او در 
آخرین کتابی که نوشت، »فرهنگ بریتانیایی آمریکا« بر آن انگشت 
تاکیــد نهاد. کرک در این کتاب چهار میــراث بریتانیایی در فرهنگ 
آمریکایی را چنین برشمرد؛ اول، زبان انگلیسی و گنجینه بزرگ ادبی 
این زبان، دوم، حکومت قانون حامی فرد، سوم حکومت نمایندگی 
و چهارم، مجموعه‏ اخلاقیاتی که بسیاری چون الکسی دو توکویل را 
شیفته آمریکا کرده بود. از نظر کرک، این خصایص بریتانیایی اهمیتی 
اساســی در درک آمریکا دارد. برای نمونه، او ســنت بریتانیایی را در 
مقابل ســنت فرانسوی درک می‏کند و مسرور است که آمریکایی‏ها، 
راه بریتانیایی‏ها را برگزیدند: »ما آمریکایی‏هــا به آزادی‏های ادراکی 
انگلیسی‏ها استناد کردیم، نه به »آزادی، برابری و برادری«. ساختار 
فلسفی و اخلاقی نظم مدنی ما ریشه در ایمان مسیحی داشت، نه 
پرســتش عقل محض. موفقیت ما ناشــی از اولویت قراردادن رشد، 

تجربه، سنت و تجویز نیاکان بر ایده‏های بزرگ انتزاعی است.«
نــزد کرک البته این بحث‏ها، صرفــاً بحث‏هایی تاریخی نبودند. 
او همــه اینها را دســتمایه‏ای کرد بــرای مقابله با نگــرش نوظهور 
چندفرهنگ‏گرایی در آمریکا که به‏زعم‏اش هم عقیده‏ای زودگذر بود، 
هم نیرویی ضدتمدنی و اگر پدران بنیان‏گذار دچار آن می‏شــدند، 

بعید بود کشوری به‏نام آمریکا بتواند در این جهان موجودیت یابد.

بعد از جنگ جهانی 
دوم، اندیشه 

محافظه‏کاری در 
آمریکا احیا شد و یکی 

از موثرترین متفکران 
در این تولد دوباره 

کسی نبود جز راسل 
کرک؛ نظریه‏پردازی 
که با انتشار »ذهن 

محافظه‏کار«  در وهله 
نخست مانیفستی 

برای جریان فکری 
محافظه‏کاری که زیر 

ضرب نقدهای کوبنده 
مارکسیسم و لیبرالیسم 

قرار داشت، فراهم 
آورد و در وهله دوم 

توانست محافظه‏کاری 
را از آنچه زمانی جان 

استوارت میل آن 
را »حزب ابلهان« 

نامیده بود، به سطح 
فکری قابل دفاع‏تری 

ارتقاء دهد و از آن 
اعاده‏حیثیت کند

خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک لویزان تهران

»آگهی فقدان سند مالکیت« 
آقای محمد محمدخانی نماینده شهرداری منطقه 8 با تسلیم استشهادیه گواهی شده به شماره 8409 مورخ 1403/08/07 دفترخانه 1249 تهران، طی درخواست وارده به 
شماره 16930 مورخ 1403/08/15 و مرقومه 508.53579 مورخ 1403/11/15 ارسالی از شهرداری منطقه 8 تهران با اعلام اینکه: سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
150 مترمربع قطعه 12 تفکیکی به پلاک ثبتی 1816 فرعی از 6718 اصلی مفروز و مجزاشده از 170 فرعی اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران حوزه ثبتی لویزان، در ذیل ثبت 101852 
دفتر 768 صفحه 393 به نام ابراهیم ملکی شهرکی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 935955 صادر و تسلیم گردیده است و سپس مع‌الواسط برابر انتقال قطعی 81128 
مورخ 1367/12/07 به نام شرکت راه‌آهن تهران و حومه منتقل گردیده است و ایشان ادعای مفقودی سند مالکیت اخیرالذکر را به علت اسباب‌کشی )جابجایی( را نموده و 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ششدانگ پلاک مذکور را نموده است، علیهذا در اجرای ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت )اصلاحی 80.11.8( مراتب در یک نوبت و در یکی از 
جراید آگهی می‌شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند، ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض 
یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردد، طبق مقررات و تشریفات اداری، المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم مالک خواهد شد.رونوشت جهت 

اطلاع به: 1-ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(. 2-واحد فناوری اطلاعات اداره کل ثبت استان تهران جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه  بازداشت ندارد
ابوالفضل تریوه، رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران/ ازطرف سیدمجیدرضا سادات حسینی

م الف: 10220
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»آگهی فقدان سند مالکیت« 
آقای محمد محمدخانی نماینده شهرداری منطقه 8 با تسلیم استشهادیه گواهی شده به شماره 8409 مورخ 1403/08/07 دفترخانه 1249 تهران، طی درخواست وارده به 
شماره 16930 مورخ 1403/08/15 و مرقومه 508.53579 مورخ 1403/11/15 ارسالی از شهرداری منطقه 8 تهران با اعلام اینکه: سند مالکیت کاداستری ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 1550 مترمربع قطعه 132 تفکیکی به پلاک ثبتی 132 فرعی از 6718 اصلی مفروز و مجزاشده از 6718 اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران حوزه ثبتی لویزان، در ذیل 
ثبت 27379 دفتر 241 صفحه 26 به نام مرتضی هاشمی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 247957 صادر و تسلیم گردیده است و سپس مع‌الواسط برابر انتقال قطعی 
36701 مورخ 1355/10/07 به نام شرکت راه‌آهن تهران و حومه منتقل گردیده است و ایشان ادعای مفقودی سند مالکیت اخیرالذکر را به علت اسباب‌کشی )جابجایی( را نموده 
و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ششدانگ پلاک مذکور را نموده است، علیهذا در اجرای ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت )اصلاحی 80.11.8( مراتب در یک نوبت و در یکی 
از جراید آگهی می‌شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند، ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این 
آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض 
یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردد، طبق مقررات و تشریفات اداری، المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم مالک خواهد شد.  رونوشت جهت 

اطلاع به: 1-ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(. 2-واحد فناوری اطلاعات اداره کل ثبت استان تهران جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه بازداشت ندارد
ابوالفضل تریوه، رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران/ ازطرف سیدمجیدرضا سادات حسینی

م الف: 10219
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»آگهی فقدان سند مالکیت« 
آقای محمد محمدخانی نماینده شهرداری منطقه 8 با تسلیم استشهادیه گواهی شده به شماره 8409 مورخ 1403/08/07 دفترخانه 1249 تهران، طی درخواست وارده به 
شماره 16930 مورخ 1403/08/15 و مرقومه 508.53579 مورخ 1403/11/15 ارسالی از شهرداری منطقه 8 تهران با اعلام اینکه: سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
150 مترمربع قطعه 12 تفکیکی به پلاک ثبتی 1816 فرعی از 6718 اصلی مفروز و مجزاشده از 170 فرعی اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران حوزه ثبتی لویزان، در ذیل ثبت 101852 
دفتر 768 صفحه 393 به نام ابراهیم ملکی شهرکی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 935955 صادر و تسلیم گردیده است و سپس مع‌الواسط برابر انتقال قطعی 81128 
مورخ 1367/12/07 به نام شرکت راه‌آهن تهران و حومه منتقل گردیده است و ایشان ادعای مفقودی سند مالکیت اخیرالذکر را به علت اسباب‌کشی )جابجایی( را نموده و 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ششدانگ پلاک مذکور را نموده است، علیهذا در اجرای ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت )اصلاحی 80.11.8( مراتب در یک نوبت و در یکی از 
جراید آگهی می‌شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند، ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض 
یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردد، طبق مقررات و تشریفات اداری، المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم مالک خواهد شد. رونوشت جهت 

اطلاع به: 1-ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(. 2-واحد فناوری اطلاعات اداره کل ثبت استان تهران جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه  بازداشت ندارد
ابوالفضل تریوه، رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران/ ازطرف سیدمجیدرضا سادات حسینی

م الف: 10218
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»آگهی فقدان سند مالکیت« 
آقای محمد محمدخانی نماینده شهرداری منطقه 8 با تسلیم استشهادیه گواهی شده به شماره 8409 مورخ 1403/08/07 دفترخانه 1249 تهران، طی درخواست وارده به 
شماره 16930 مورخ 1403/08/15 و مرقومه 508.53579 مورخ 1403/11/15 ارسالی از شهرداری منطقه 8 تهران با اعلام اینکه: سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
150 مترمربع قطعه 12 تفکیکی به پلاک ثبتی 1816 فرعی از 6718 اصلی مفروز و مجزاشده از 170 فرعی اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران حوزه ثبتی لویزان، در ذیل ثبت 101852 
دفتر 768 صفحه 393 به نام ابراهیم ملکی شهرکی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 935955 صادر و تسلیم گردیده است و سپس مع‌الواسط برابر انتقال قطعی 81128 
مورخ 1367/12/07 به نام شرکت راه‌آهن تهران و حومه منتقل گردیده است و ایشان ادعای مفقودی سند مالکیت اخیرالذکر را به علت اسباب‌کشی )جابجایی( را نموده و 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ششدانگ پلاک مذکور را نموده است، علیهذا در اجرای ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت )اصلاحی 80.11.8( مراتب در یک نوبت و در یکی از 
جراید آگهی می‌شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند، ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض 
یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردد، طبق مقررات و تشریفات اداری، المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم مالک خواهد شد.رونوشت جهت 

اطلاع به: 1-ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(. 2-واحد فناوری اطلاعات اداره کل ثبت استان تهران جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه بازداشت ندارد
ابوالفضل تریوه، رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران/ ازطرف سیدمجیدرضا سادات حسینی

م الف: 10217


